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زنگ مجازی- جنگ ترکیبی در یادداشت هفته گذشته این ستون، با بررسی اهداف 
شــبکه‌های ماهواره‌ای از توجه بیش از حد و اندازه و غیر 
معمول بر جامعه زنان به عنوان عناصر مؤثر بر احساســات 
و عواطف اجتماعی و همین طور تلاش برای تغییر ســبک 
رفتاری و گفتاری آنان گفتیم که در نهایت این شبکه‌ها با 
ارائه تصویری از زن غربی به عنوان »زن نرمال« و »ایده‌آل« 
به دنبال »دگوریسم فرهنگی« در شئون و سطوح مختلف 

جامعه ایران هستند.
همچنین اشاره داشتیم که شبکه‌های مذکور با تمرکز بر 
تطهیر دوره پهلوی می‌کوشند تا مخاطب جوان و نوجوانی را 
که به‌واسطه عدم تمایل به مطالعه گرایش به فضای مجازی 
و اینســتاگرام دارد را از بدنه فعال جامعه جدا ســاخته و 
در »محیط ایزوله شــده« و »توهم‌زا«ی برخی شبکه‌های 
اجتماعی به عنوان یک عنصر موثر فعال هیجانی بر فرآیندها 

و تحولات اجتماعی و سیاسی در آینده نگه دارد.
با این تفاسیر ذکر شد که مجموعه اقدامات این شبکه‌ها 
مصداق عینی اقدامات مجرمانه اســت که نه تنها در ابعاد 
حقوقــی و قضائی محاکم داخلی، بلکه باید به صورت چند 
وجهــی و ترکیبی در ســطوح بین‌المللی نیز این مجرمان 
مــورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند که تاکنون مجموعه‌ای 
از اقدامــات متنوع تبلیغی و فرهنگی، رســانه‌ای، امنیتی، 
اطلاعاتی، سایبری، نظامی و... صورت گرفته و مراحل اجرائی 

آنها نیز در حال طی شدن است:
اقدامات حقوقی و قضائی

1-فهرست تروریســتی: وزارت خارجه ایران در سال 
۱۴۰۱، رســانه‌هایی مانند رادیو فردا، ایران اینترنشــنال، 
بی‌بی‌سی فارســی و رادیو زمانه را در فهرست »گروه‌های 
تروریســتی« قرار داد و کارکنانشــان را به پیگرد قضائی و 

توقیف اموال تهدید کرد.
2-پویش ملی شکایت: پویش حقوقی ملت ایران برای 
ثبت شکایت از این شبکه‌ها راه‌اندازی شد تا با مستندسازی، 
شــکایت‌ها را به مجامع بین‌المللی ارائه کند. این پویش در 

شهرهایی مانند آبدانان نیز شکل گرفت.
3-توقیــف اموال: قوه قضائیــه اموال ۲۰ نفر از عناصر 

خارج‌نشین مرتبط با این رسانه‌ها را توقیف و ضبط کرد.
اقدامات اطلاعاتی و امنیتی

1-اتهام ارتباط با ســرویس‌های جاسوســی: مقامات 
ایرانی این رسانه‌ها را بازوهای عملیاتی موساد، سیا و سایر 
سازمان‌های اطلاعاتی دشــمن معرفی می‌کنند و به طور 
اثباتی گفته می‌شود که هماهنگی آن‌ها با آمریکا و اسرائیل 

فراتر از یک همکاری خبری ساده است.
2-نقشه‌خوانی برای بمباران: شواهد رسانه‌ای و حوادث 
میدانی و اجتماعی در طول جنگ‌های 12 روزه و چهل روزه 
نشان‌دهنده آن است که این رسانه‌ها با انتشار آدرس‌های 
دقیق اماکن و جمع‌آوری اطلاعات میدانی از مخاطبان، عملًا 
به نقشه‌خوانی برای حملات نظامی دشمن پرداخته‌اند لذا 

یکی از راهکارهای مقابله آگاهی‌ بخشی و تذکر به عوامل 
این رســانه‌ها از طریق خانواده‌های عناصر این شــبکه‌ها 
هســت که نهادهای امنیتی ایران جهت ایجاد بازدارندگی 
تذکرات لازم را ارائه می‌دهند؛ تا از فعالیت ضدامنیتی آنها 

جلوگیری کنند.
اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی

1-پوشش گســترده رسانه ملی: صداوسیمای ایران با 
تولید محتوا و پوشش خبری گسترده، روایت رسمی را در 
مقابل روایت‌های این شــبکه‌ها تقویت می‌کند. نمایندگان 
مجلس و عناصر حاکمیتی و نظامی نیز از »پیروزی رسانه 

ملی در جنگ رسانه‌ای دشمن« سخن گفته‌اند.
2-روایت‌سازی معکوس: رســانه‌های داخلی با انتشار 
گزارش‌هایی درباره »اعتراف به شکســت دشمن از منابع 
بیگانه و وابسته به غرب« و با ایجاد »چالش در روایت‌سازی« 
برای این شبکه‌ها، افکار عمومی را نسبت به ناکارآمدی آن‌ها 

آگاه می‌کنند.
3-تأکید بر بیداری عمومی: کارشناسان ایرانی معتقدند 
»بیداری عمومی« و »واکسیناسیون جمعی« ملت ایران در 
برابر دروغ‌پراکنی، باعث شکست تکنیک‌های فریب دشمن 

شده است.
اقدامات سایبری و هکری

1-هک ایران اینترنشــنال: گروه هکــری حنظله در 
عملیاتی بی‌سابقه، شبکه ایران اینترنشنال را به‌طور کامل 
هک کرد و اطلاعات حساسی از فعالیت‌های جاسوسی آن 

افشا کرد.
2-هــک ایران‌وایــر: همین گروه ســایبری )حنظله( 
رســانه ضدایرانی ایران‌وایر را نیز هک کرد و کنترل آن را 

به دست گرفت.
3-افشای دیتابیس: افشــای دیتابیس ۷۱ هزار نفری 
ایران اینترنشنال توسط حنظله، این شبکه را به یک »مهره 

سوخته« تبدیل کرده است.
4-مقابله با اســتارلینک: نیروهــای امنیتی ایران در 
جریان اغتشاشات، در عملکرد شبکه ماهواره‌ای استارلینک 
که آشوب‌گران از آن برای تماس با عناصر خارجی استفاده 

می‌کردند، اختلال ایجاد کردند.
تهدید نظامی و »بانک اهداف«

1-قــرار گرفتن در بانک اهداف نظامی: ســردار 
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، 
اعلام کرد که رســانه‌هایی نظیر بی‌بی‌ســی فارسی، 
ایران اینترنشــنال و رادیو فــردا نه یک بنگاه خبری، 
بلکه بازوهای عملیاتی دشمن هستند و کارکنانشان 

»در بانک اهداف نظامی« جمهوری اسلامی قرار دارند.
2-هشدار به همکاران: این مقام نظامی تأکید کرد: »همه 
کسانی را که در این رسانه‌ها کار می‌کنند، به‌عنوان سربازان 
اسرائیل و آمریکا می‌بینیم و آن‌ها را در بانک اهداف نظامی 

خود پیش‌بینی کرده‌ایم«
 طی چند ســال گذشته و حداقل از دی‌ماه 1404 به 
بعــد و از آغاز جنــگ 12 روزه به بعد و با آگاهی جمعی از 
خیانت و جنایت این شــبکه‌ها در حق ایران و مردم ایران 
و با کاهش مخاطبیــن و تغییر مرجعیت خبری به وضوح 
شاهد »نشانه‌های شکســت و افول« این شبکه‌های معاند 
هســتیم که این اتفاق نه تنها با آگاهی مردم بلکه با نخ‌نما 
شدن سناریوهای جریان‌ســازی و با تغییر رویکرد جریان 
صهیونیسم و سلطه به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی 
جهت تاثیرگذاری بر جامعه هدف بیش از پیش به ســمت 
افول و شکســت گام بر می‌دارند که می‌توانیم به وضعیت 

هرکدام از این شبکه‌ها نگاه مجزایی داشته باشیم:
تعطیلی من‌و‌تو: شــبکه سلطنت‌طلب من‌و‌تو به دلیل 
قطع شــدن بودجه از طرف دولت‌های غربی و بی‌اعتباری، 
در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفت و پخش آن متوقف شد.

بی‌اعتباری ایران اینترنشنال: این شبکه به »بلندگوی 
موســاد« شهرت یافته و با کاهش شدید مخاطب و افشای 

ارتباطاتش، در بحرانی‌ترین دوران خود قرار دارد.
کاهش بودجه از ســوی موساد: گزارش‌ها حاکی است 
که موســاد تهدید کرده بودجه ایران اینترنشنال را به‌طور 
معنــاداری کاهش خواهد داد و این شــبکه تلاش می‌کند 

مسئولیت شکست در جنگ اخیر را از خود ساقط کند.
اعتراف به شکست: برخی از این شبکه‌ها ناچار شده‌اند 
در دقایق پایانی به شکست خود اعتراف کنند و بپذیرند که 

واقعیت‌های میدانی بر روایت‌سازی آن‌ها غلبه کرده است.
تغییر آرایش جنگی: با تعطیلی من‌و‌تو و بی‌اعتبار شدن 
ایران اینترنشنال، به‌طور خزنده‌ای شبکه‌هایی مانند صدای 
آمریکا و ایران‌وایر در حال جایگزینی هستند که نشان‌دهنده 

تغییر تاکتیک در اردوگاه دشمن است.
با توضیحات حاضر و همان‌گونه که در مدخل یادداشت 
اشاره شد؛ جمهوری اســامی ایران با ترکیبی از اقدامات 
حقوقی )تروریســتی خوانــدن، توقیف امــوال(، اقدامات 
اطلاعاتی-امنیتی )اتهام جاسوســی، تذکر بر خانواده‌ها(، 
اقدامات رســانه‌ای )تقویت روایت رسمی، تأکید بر بیداری 
عمومی(، اقدامات سایبری )هک و افشای اطلاعات( و تهدید 
نظامی )قرار دادن در بانک اهداف(، شبکه‌های فارسی‌زبان 
معاند را در موضع ضعف قرار داده اســت. نشانه‌های عینی 
این شکســت را می‌توان در تعطیلی من‌و‌تو، بی‌اعتباری و 
کاهش بودجه ایران اینترنشــنال و اعتراف برخی شبکه‌ها 
به ناکارآمدی روایت‌هایشان مشاهده کرد؛ اما با این وجود 
کماکان این شبکه‌ها بر اقدامات خصامانه خود بر علیه منافع 

ملت ایران به‌طور شبانه‌روزی می‌کوشند.
رسانه‌های فارسی‌زبان معاند در سطح جامعه ایران، از 
طریق راهبردهای عملیات روانی و جنگ شناختی، به دنبال 
القای ناامیدی، ایجاد شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی هستند 
که این تلاش‌ها با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه ایران 

مواجه شده است:
واکنش جامعه ایران به این رسانه‌ها ترکیبی از بیداری 
عمومی، خشم مردمی و مقابله مدنی بوده است که اینچنین 

می‌توان این واکنشها را دسته‌بندی کرد:
بیداری و هوشــیاری عمومی: مردم نسبت به اهداف 

واقعی این رسانه‌ها هوشیار شده‌اند.
خشم و نفرت عمومی: خشم و نفرت عمومی نسبت به 

پروپاگاندای این رسانه‌ها به اوج رسیده است.
پویش‌های مردمی و مقابله مدنی: پویش‌هایی مانند »نه 
به ایران اینترنشنال« در شهرهایی مانند اصفهان، آبدانان و 
لاهیجان برگزار شد. در این پویش‌ها، بعضاً شهروندان حتی 

گیرنده‌های ماهواره‌ای خود را تحویل داده و امحا کردند.
پاسخ به ادعاها: مردم با حضور پرشور در مراسم، ادعاهای 
رسانه‌های معاند درباره مادی بودن حضورشان را رد کردند.
بر اســاس نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های صورت گرفته، 
با وجود همه این واکنش‌ها، بخشــی از جامعه همچنان به 
این رسانه‌ها مراجعه می‌کنند. علت این امر نه اطمینان به 
صحت اخبار آنها، گاهاً بلکه واکنشی به رویکرد رسانه ملی 
عنوان شده است؛ چراکه پنهان‌کاری و تحلیل‌های یکسویه، 

اعتماد عمومی را فرسوده و مخاطب را به سمت رسانه‌های 
رقیب سوق می‌دهد.

 در نقطه مقابل تمرکز شــبکه‌ای مثل اینترنشــنال و 
Voa و... با یک استراتژی تحت عنوان »لنگر« بر روی اذهان 
و عواطف و روان جامعه اســت که از تاکتیک‌های عملیاتی 
متفاوتی که محصول تجربه رسانه‌های سلطه)اصلی( است 

تبعیت می‌کنند:
ابعاد رفتاری و روانی در جامعه

القای ناامیدی سیستماتیک: این رسانه‌ها با بزرگنمایی 
بحران‌ها، هرگز اصلاحیه صادر نمی‌کنند و نوسانات اقتصادی 
را به‌عنــوان آخرالزمان چارچوب‌بندی می‌کنند. پژوهش‌ها 
نشان می‌دهد استفاده مکرر از این زبان، به‌مرور زمان احساس 

ناامیدی، بدبینی و بی‌اعتمادی در مخاطب ایجاد می‌کند.
مهندسی تدریجی احساســات: فرآیند عملیات روانی 
شامل برجسته‌ســازی مشکل، تشدید خشم و اضطراب، و 
تبدیل آن به برداشــتی عمومی از وجود یک بحران فراگیر 

است.
تضعیف وحدت ملی: هدف نهائی، ایجاد بی‌اعتمادی و 
شــکاف میان اقشار مختلف جامعه و در نهایت فروپاشی و 

تجزیه کشور عنوان می‌شود.
راهبردها و تاکتیک‌های عملیاتی

راهبردهای کلان: دو راهبرد اصلی »ســتیزه‌جو نشان 
دادن نظام« و »اصلاح‌ناپذیر جلوه دادن نظام« به‌طور پایدار 

دنبال می‌شود.
مرجعیت خبری در بحران‌ها: در مواقعی که رسانه‌های 
رسمی دچار سکون یا تأخیر می‌شوند، این شبکه‌ها با پوشش 
زنده اعتراضات جایگاه مرجعیت خبری را کسب می‌کنند.

تغییر رنگ مطالبات: با صداگــذاری روی تجمع‌های 
اعتراضی، تلاش می‌کنند به مطالبات اقتصادی رنگ و بوی 

امنیتی-سیاسی بدهند.
اخبار جعلی و کشته‌ســازی: با پخش اخبار و تصاویر 
جعلــی و دامن زدن به شــایعات، فضای کشــور را ناامن 

می‌سازند.
 در مجموع، رســانه‌های فارسی‌زبان معاند با تمرکز 
بر جنگ شناختی، به دنبال اثرگذاری بر ادراکات و رفتار 
جامعه ایران هستند. هرچند این تلاش‌ها منجر به بیداری 
عمومی و واکنش‌های مدنی شده، اما بخش قابل‌توجهی 
از جامعــه )حدود ۳۰ میلیون نفر دسترســی به ماهواره 
دارند( همچنان در معــرض این عملیات روانی قرار دارد 
و مؤلفــه تعیین‌کننده در این میان، عملکرد رســانه‌های 
داخلی و میزان اعتماد عمومی به آنهاســت که مدیریت 
دقیق و هوشمند رسانه‌ای و استفاده از فن‌آوری‌های نوین 
رسانه‌ای را می‌توان به عنوان ابزار مؤثری برای کمک به این 
مؤلفه معرفی کرد. تا چه قبول افتد بر آنانی که می‌دانند و 
نمی‌توانند یا می‌دانند و نمی‌خواهند. ما هر چه آنچه شرط 

بلاغ است؛ می‌گوییم!

رسانه؛ لنگری روی روان و ادراک جامعه
عزیزالله محمدی)امتدادجو(

محمدرضا محمدی

آسباد؛ قصه‌ای برای 
دیدن دوباره سیستان

سریال »آسباد« را می‌توان از آن دسته مجموعه‌های تلویزیونی دانست که اهمیتش فقط به 
قصه‌ای که تعریف می‌کند محدود نمی‌شود. این مجموعه ۲۴ قسمتی به کارگردانی محمدرضا 
معینی، در ظاهر روایتی داستانی درباره مرگ یک بزرگ روستا، اختلاف میان اهالی، میراثی 
تاریخی و مجموعه‌ای از مناســبات خانوادگی و اجتماعی اســت اما در لایه‌ای عمیق‌تر تلاش 
می‌کند جغرافیایی را به قاب تلویزیون بیاورد که کمتر فرصت پیدا کرده با تمام ظرفیت‌های 

فرهنگی، تاریخی و انسانی خود دیده شود.
»آســباد« در سیستان می‌گذرد؛ منطقه‌ای که نامش برای بسیاری از مخاطبان تلویزیون 
پیش از هر چیز با خشکســالی، محرومیت، مرز و مجموعه‌ای از اخبار تلخ گره خورده اســت. 
»آسباد« اما از این تصویر یک‌بعدی فاصله گرفته و سیستان را نه به عنوان پس‌زمینه‌ای برای 
یک داستان جنایی، بلکه به عنوان بخشی زنده از هویت ایران به مخاطب معرفی کند. همین 

انتخاب، فارغ از کیفیت نهائی برخی اجزای سریال، یکی از مهم‌ترین اتفاقات آن است.
قصه با مرگ شیردل، بزرگ و معتمد روستا، وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. پس از مرگ او، 
جایگاه قدرت و مســئولیت در روستا موضوع اختلاف می‌شود و شخصیت‌هایی مانند میران و 
سامیار هر کدام در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید نسبت خود را با ریاست، مسئولیت و منافع 
مردم مشــخص کنند. نکته جالب اینجاســت که »آسباد« مفهوم ریاست را از مسئولیت جدا 
نمی‌کند. شــخصیت‌هایی که خواهان احترام و جایگاه اجتماعی هستند، لزوماً حاضر نیستند 
هزینه واقعی این جایگاه را بپردازند. همین تضاد، ظرفیت قابل توجهی برای شــکل دادن به 

یک کمدی اجتماعی و در عین حال انتقادی ایجاد کرده است. 
در سوی دیگر، شخصیت شیردل قرار دارد؛ دهداری که پس از مرگ نیز از داستان حذف 
نمی‌شود و حضور او در قالب روح، به یکی از عناصر متفاوت روایت تبدیل می‌شود. استفاده از 
روح در این‌جا صرفاً یک ترفند فانتزی نیست. شیردل همچنان دغدغه مردم و آینده روستا را 
دارد و مرگ او به معنای پایان مسئولیتش نیست. این ایده به مجموعه اجازه می‌دهد مفهوم 
خدمت به مردم را حتی پس از مرگ شخصیت اصلی دنبال کند و از طرف دیگر، فضای قصه 

را از یک درام کاملًا واقع‌گرا فاصله دهد.
یکی از جذابیت‌های »آســباد« همین ترکیب است؛ مجموعه همزمان می‌خواهد قصه‌ای 
روســتایی، اجتماعی، خانوادگی، معمایی و تا اندازه‌ای فانتزی باشــد. چنین ترکیبی اگرچه 
می‌تواند خطر پراکندگی ایجاد کند، اما در صورت همراه شدن با مخاطب، به اثر رنگ و هویت 

ویژه‌ای می‌دهد. 
با این حال شاید مهم‌ترین شخصیت »آسباد« نه یکی از آدم‌های قصه، بلکه خود سیستان 
باشــد. جغرافیا در این مجموعه صرفاً محل وقوع اتفاقات نیست. بادهای ۱۲۰ روزه، آسبادها، 
‌هامون، کوه خواجه، روستاها، پوشش، موسیقی، غذا و شیوه زندگی مردم، مجموعه‌ای از عناصر 
هســتند که جهان ســریال را شکل می‌دهند. »آسباد« تلاش می‌کند مخاطب را با سرزمینی 
آشــنا کند که پیش از بحران‌های امروز، سابقه‌ای طولانی از تمدن، زندگی، تجارت و فرهنگ 

داشته است. 
این نگاه اهمیت زیادی دارد. تلویزیون سال‌هاست برای معرفی شهرها و استان‌های مختلف 
کشور از سریال استفاده می‌کند اما گاهی جغرافیا صرفاً به یک دکور تبدیل می‌شود. در آسباد، 
دست‌کم در ایده، قرار است منطقه بخشی از هویت داستان باشد. حتی نام سریال نیز از یکی 
از عناصر مهم اقلیم منطقه گرفته شده است؛ آسبادهایی که با بادهای سیستان پیوند دارند و 

نشانه‌ای از سازگاری تاریخی انسان با طبیعت به شمار می‌روند.
خشکســالی و خشک شدن‌ هامون نیز در این جهان روایی حضوری معنادار دارد. تصویر 
قایق‌هایی که دیگر استفاده نمی‌شوند یا شغل‌هایی که با از بین رفتن آب، کارکرد تاریخی خود 
را از دســت داده‌اند، می‌تواند به یکی از تلخ‌ترین لایه‌های اثر تبدیل شــود. این‌جا دیگر با یک 
مسئله صرفاً جغرافیایی مواجه نیستیم؛ خشکسالی بر اقتصاد، روابط اجتماعی، آینده جوانان و 

حتی حافظه جمعی مردم اثر گذاشته است.
از همین منظر، »آســباد« را می‌توان اثری درباره آب نیز دانســت؛ درباره ســرزمینی که 
زندگی‌اش با آب تعریف شده و اکنون بخشی از گذشته آبی خود را از دست داده است. اهمیت 
این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم سریال در کنار مسئله آب، به مهاجرت، محرومیت 
و تلاش برای ماندن و ســاختن نیز توجه دارد. شخصیت‌هایی که میان ماندن و رفتن، امید و 

ناامیدی و تعلق و مهاجرت گرفتارند، تصویری انسانی‌تر از منطقه ارائه می‌کنند. 
یکی دیگر از نقاط قابل توجه مجموعه، حضور بازیگران بومی اســت. استفاده از بازیگران 
سیستانی تنها یک انتخاب تولیدی نیست؛ بخشی از تلاش اثر برای رسیدن به فضای باورپذیرتر 
است. زبان، رفتار، مناسبات اجتماعی و شناخت جغرافیا وقتی توسط کسانی اجرا می‌شود که 
با این فضا زندگی کرده‌اند، امکان بیشتری برای طبیعی شدن پیدا می‌کند. در کنار بازیگران 
حرفه‌ای، اســتعدادهای بومی نیز فرصت دیده شدن پیدا کرده‌اند و این اتفاق می‌تواند یکی از 

دستاوردهای مهم مجموعه باشد.
مســئله لهجه نیز در چنین آثاری بسیار حساس است. استفاده نادرست از لهجه می‌تواند 
مخاطب بومی را از اثر دور کند و حتی تصویری مصنوعی از فرهنگ منطقه ‌ایجاد کند. »آسباد« 
با تکیه بر بازیگران بومی و مشــورت برای اجرای درســت فضای فرهنگی، تلاش کرده از این 
مشکل فاصله بگیرد. انتخاب فارســی معیار برای برخی شخصیت‌های غیربومی نیز می‌تواند 
تصمیمی حساب‌شده باشد؛ زیرا الزام همه بازیگران به تقلید لهجه، همیشه به طبیعی‌تر شدن 

اجرا منجر نمی‌شود.
از نظر تلویزیونی، آســباد یک ویژگی دیگر نیز دارد: به جای آنکه صرفاً درباره سیســتان 
حرف بزند، اجازه می‌دهد مخاطب بخشی از این سرزمین را ببیند. این تفاوت کوچکی نیست. 
تصویر می‌تواند کاری کند که گزارش‌های خبری قادر به انجام آن نیستند. مخاطبی که شاید 
هرگز به زابل، زاهدان یا روستاهای اطراف آن سفر نکرده باشد، از طریق یک داستان با آدم‌ها، 

خانه‌ها، طبیعت، مراسم و مناسبات اجتماعی این منطقه مواجه می‌شود.
در این میان موضوع میراث فرهنگی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. »آسباد« فقط درباره 
آدم‌هایی نیست که در یک روستا زندگی می‌کنند؛ درباره داشته‌هایی است که متعلق به یک 
جامعه و در معنای بزرگ‌تر متعلق به همه مردم ایران هســتند. حضور شخصیت‌های سوداگر 
که به میراث نگاه اقتصادی دارند، در برابر مردمی که آن را بخشــی از هویت خود می‌دانند، 
یک تضاد روشن ایجاد می‌کند: آیا میراث تاریخی چیزی برای خرید و فروش است یا بخشی 

از حافظه یک ملت؟
از منظر تلویزیون عمومی، این مضمون اهمیت دوچندان دارد. سریال می‌تواند بدون تبدیل 
شــدن به یک برنامه آموزشی، مخاطب را با مفهوم میراث فرهنگی، ضرورت حفاظت از آن و 

رابطه مردم با تاریخ سرزمینشان آشنا کند.
البته »آسباد« اثری بی‌نقص نیست و ترکیب چند ژانر و چند دغدغه، گاهی می‌تواند باعث 
شود برخی خطوط داستانی با قدرت یکسان پیش نروند. حضور عناصر فانتزی در کنار مسائل 
اجتماعی نیز نیازمند تعادل دقیقی است تا هیچ‌کدام دیگری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. با این 

حال، تلویزیون را نباید فقط با معیار پیچیدگی‌های فرمی سینمای مؤلف سنجید. 
ســریالی که بتواند خانواده را پای تلویزیون بنشــاند و همزمان جغرافیا، فرهنگ، میراث، 
مســئله آب و مناسبات اجتماعی یک منطقه را وارد گفت‌وگوی عمومی کند، کارکردی فراتر 

از سرگرمی پیدا می‌کند.
»آســباد« از این منظر ارزشمند است که دوربین را به جایی برده که نیازمند دیده شدن 
است. ارزش اصلی آن شاید نه در پیچیده‌ترین گره داستانی یا پرزرق‌وبرق‌ترین شخصیت، بلکه 
در همین تصمیم باشد: نشان دادن سیستان به عنوان سرزمینی که زندگی در آن جریان دارد.
در نهایت، »آســباد« را می‌توان تلاشــی برای تغییر زاویه نگاه دانســت؛ فاصله گرفتن از 
تصویری که یک منطقه را فقط از دریچه آسیب‌ها می‌بیند و نزدیک شدن به مردمی که مانند 
همه مردم ایران، زندگی، عشــق، خانواده، اختلاف، آرزو، کار، مهاجرت، امید و دغدغه دارند. 
این تغییر زاویه برای تلویزیون اتفاق کوچکی نیســت. اگر قرار باشد تلویزیون ایران دوباره در 
معرفی جغرافیای فرهنگی کشور نقش جدی‌تری ایفا کند، آثاری مانند آسباد می‌توانند بخشی 

از این مسیر را شکل دهند.

اخیرا بازگشت برخی از چهره‌های عرصه هنر و موسیقی 
مبتذل و به اصطلاح سلبریتی‌های آن سوی آبی به کشور آغاز 
شده و تعداد اندکی از این افراد که تا دیروز علیه نظام جمهوری 
اسلامی ایران در خارج از کشور تبلیغات گسترده می‌کردند و 
در دامان ضد انقلاب و ته‌مانده‌های رژیم سرنگون شده پهلوی 
نفس می‌کشیدند حالا با ادعای »دلتنگی برای وطن« قدم به 

کشور گذاشته‌اند! اما پرسش بنیادی این است: این بازگشت‌های 
ناگهانی با چه نیتی و تحت چه برنامه‌ریزی هدایت می‌شود؟

جامعه و مردم شــریف ایران، به‌ویژه پس از تهاجم‌های 
ددمنشــانه جبهه آمریکایی-صهیونیستی و تقدیم شهدای 
گرانقــدر از میان فرماندهان، دانشــمندان و مردم بی‌گناه، 
ماه‌هاست که با حضوری باشکوه در خیابان‌ها و میادین، سنگر 
دفاع از آرمان‌های انقلاب اســامی را حفظ کرده‌اند. پیامی 

که این مردم در میدان مخابره می‌کنند، نفی مطلق فرهنگ 
مبتذل غربی و رد بازگشت به مناسبات دوران پهلوی است. 
در چنین شرایطی، چطور می‌توان نسبت به حضور بی‌دغدغه 
و عادی‌سازی چهره‌های بی‌هویتی که حتی پس از ورود نیز 
اصالت فرهنگی مردم را نادیده گرفته و بر ترویج نمادهای غربی 
اصرار می‌ورزند، بی‌تفاوت بود؟ تصاویر منتشرشده از این افراد 

در فضای مجازی و متأسفانه برخی رسانه‌های زرد داخلی نشان 
می‌دهد که آنان همچنان در رؤیای طاغوت زیست می‌کنند و 

اهداف دیگری را دنبال می‌نمایند.
جبهه دشــمن پس از شکســت‌های پیاپی در مواجهه 
نظامی، فتنه زیستی و ایجاد آشوب‌های خیابانی، اکنون راهبرد 
خود را بر »نفوذ آرام فرهنگی« متمرکز کرده اســت. آنان با 
تکیه بر عناصر وابسته خود و پوشش »وطن‌پرستیِ دروغین«، 

در اندیشــه بازسازی شــبکه تأثیرگذاری فرهنگی و هنری 
هستند. هیچ ایرانی منصفی مخالف بازگشت هموطنان خارج 
از کشــور به وطن مادری خود نیست؛ اما میان یک شهروند 
عادی با عنصری ضد انقلاب که سال‌ها با برگزاری برنامه‌ها و 
کنسرت‌های سیاسی در زمین دشمن بازی کرده و خواهان 
سرنگونی نظام بوده، تفاوت ساختاری وجود دارد. تغییر چهره 

یک‌شبه این افراد بیش از آنکه یک حس وطنی باشد، بخشی 
از یک پروژه حساب‌شــده برای نفوذ قدم‌به‌قدم به نهادهای 
فرهنگی و برقراری ارتباط با برخی مراجع تصمیم‌گیر است.

پیشــگیری از جولان این عناصر، نیازمند حساسیت و 
مراقبت دقیق چندلایه اســت. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 
باید لایه‌های پنهان و اهداف این بازگشت‌های سازمان‌یافته 
را زیر ذره‌بین قرار داده و از بررسی ابعاد آن چشم‌پوشی نکنند. 

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت نباید اجازه 
دهند بستر رسانه‌ای و رسمی کشور برای برندسازی مجدد و 
عادی‌سازی چهره‌های خودفروخته فراهم شود. استقبال بسیار 
محدود و انگشت‌شمار برخی افراد ناآگاه در فرودگاه یا مبادی 
ورودی نیز نشان داد که بدنه اصلی جامعه با بصیرت کامل، 

مرز خود را با این جریان مشخص کرده است.
حماسه امروز ایران را فرماندهان و رزمندگان دلاور و مردم 

انقلابی در میادین مختلف رقم می‌زنند؛ همان‌هایی که فرهنگ 
واقعی اقتدار و ایستادگی این ملت را به جهان نشان دادند. حرف 
اول و آخر فرهنگ و هنر این مرزوبوم را همین مردم حاضر در 
صحنه می‌زنند، نه چند عنصر فراری که با ورود سؤال‌برانگیز 
خود تلاش می‌کنند خیانت‌ها و توطئه‌های سالیان گذشته‌شان 
را پشت شعارهای ظاهری پنهان سازند. تاریخ و حافظه جمعی 

مردم ایران، خیانت‌های آنان را فراموش نخواهد کرد.

بازگشت فراری‌ها؛ 
نه می‌بخشیم‌، نه فراموش می‌کنیم!

رسول شمالی ورزنده

گفت وگو با عوامل فیلم »پلک پریشان پروانه« به بهانه حضور در جشنواره کودکان

قصه کودکی در جنگ 

عوامل فیلم سینمایی »پلک پریشان پروانه« از پیامدهای 
جنگ برای کودکان و داستان این فیلم که روایتی از شرایط 

امروز دارد، سخن گفتند. 
فیلم سینمایی »پلک پریشان پروانه« در بخش فیلم‌های 
بلند داستانی سی‌وهشــتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان حضور داشت. این فیلم به کارگردانی رهبر 
قنبری ســاخته شده و از جمله آثاری است که به پیامدها و 
تبعات جنگ و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها می‌پردازد. داستان 
فیلم هم درباره کودکی اســت که در جریان جنگ، خانواده 
خود را از دست می‌دهد و با اتفاقات مختلفی مواجه می‌شود. 
به بهانه حضور »پلک پریشان پروانه« در جشنواره با رهبر 
قنبری کارگــردان این اثر، همچنین مهدی رحیمی، مهری 
خوبان، ماهنی فردی‌انور بازیگران این فیلم و مجید فردی‌انور 
مدیر تولید »پلک پریشــان پروانه« به گفت‌وگو نشستیم که 

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
***

ابتدا درباره داستان »پلک پریشان  آقای قنبری 
پروانه« بگویید ایــن روزها فیلم‌های مختلفی تلاش 
دارند به جنگ بپردازند شما از چه زاویه‌ای نگاه کردید؟

رهبر ظقنبری: شــخصیت اصلی فیلم دختربچه‌ای به 
نــام پروانه اســت. مادر او در یک مرکــز نگهداری کودکان 
بی‌سرپرســت و معلول به‌عنوان نیروی خدماتی کار می‌کند. 
در جریان یک حمله، ســاختمان این مرکز آسیب می‌بیند و 
شرایط به شکلی پیش می‌رود که کارکنان شیفت شب دیگر 
نمی‌توانند از همه کودکان نگهــداری کنند. مهدی با بازی 
مهدی رحیمی، و همسرش که معلم است، پروانه را به خانه 

خود می‌برند و داستان از این‌جا شکل می‌گیرد. 
داســتان فیلم با وجود حضور یک کودک، فضای 
ســنگینی دارد. چطور چنین داســتانی را در قالب 

سینمای کودک روایت کردید؟
قنبــری: فیلم کودک الزاماً به این معنا نیســت که باید 
درباره شادی‌های کودکانه باشد. گاهی فیلمی درباره کودک 
ســاخته می‌شود اما مخاطب اصلی آن بزرگسال است؛ چون 
بزرگسال می‌تواند پیامدهای یک اتفاق را عمیق‌تر درک کند. 
جنگ فقط یک اتفاق مربوط به زمان حال نیســت. یکی از 
بحران‌های جدی‌تر پس از جنگ، کودکانی هستند که پدر یا 
مادر خود را از دست داده‌اند یا با آسیب‌های روانی و اجتماعی 
ناشــی از جنگ بزرگ می‌شوند. من در این فیلم نمی‌خواهم 
برای جامعه نســخه بنویسم، بلکه می‌خواهم احساسی را که 
نســبت به این مسئله دارم بیان کنم. معتقدم اگر قرار باشد 
درباره آینده جامعــه جنگ‌زده حرف بزنیم، باید ضعف‌های 
نظام آموزشــی، اجتماعی، درمانی، روان‌شناختی و حمایتی 
خود را هم ببینیم. نمی‌شود این مسائل را پنهان کرد و فقط 
تصویری شاد و بی‌مسئله از زندگی کودکان نشان داد. البته 
این به معنای مخالفت با شادی نیست. کودک باید شادی را 
تجربه کند. اما همان‌طور که در زندگی واقعی شادی و رنج کنار 
هم هستند، سینما هم می‌تواند هر دو را نشان دهد. حتی در 
شرایط جنگی هم آدم‌ها می‌خندند، شوخی می‌کنند و امیدوار 

می‌مانند. زندگی فقط سیاهی نیست اما برای رسیدن به شادی 
واقعی باید رنج را هم دید...کودک باید بتواند هم بخندد و هم 
با یک مســئله جدی مواجه شود. اتفاقاً شناخت غم می‌تواند 
معنای شــادی را بیشتر کند. من خودم با برخی آثار دوران 
کودکی‌ام هنوز ارتباط عاطفی دارم، چون یک صحنه غمگین 
یا یک موقعیت جدی را به یاد دارم. این یعنی اثر توانســته 
چیــزی را در ذهن کودک باقی بگذارد. بنابراین نباید تصور 
کنیم هرچه فیلم کودک شادتر باشد، الزاماً اثر بهتری است.

آقای رحیمی چه چیزی در فیلمنامه و نقش مهدی 
شما را برای پذیرفتن این همکاری متقاعد کرد؟

مهدی رحیمی: نقش مهدی یک استاد ادبیات در دانشگاه 
اســت که ایفاگرش هستم. با آقای قنبری بیش از ۱۰ سال 
اســت که دوستی دارم و حدود یک دهه قبل نیز در یکی از 
مستندهای او به‌عنوان راوی همکاری کردم. وقتی فیلمنامه 
را به من داد، اساساً فکر نمی‌کردم قرار است بازی کنم. ابتدا 
تصورم این بود که نقش کوتاه است، اما وقتی متن را خواندم، 

دیدم ظرفیت عاطفی زیادی دارد و پذیرفتم.

 بعضی از صحنه‌ها نیاز به اجرای احساسی داشت. بعد از 
بعضی صحنه‌ها از من می‌پرسیدند چطور توانستم آن حس 
را منتقل کنم، اما واقعیت این است که بیشتر از هر چیز خود 
فیلم‌نامه کمکم کرد. وقتی متن درســت نوشته شده باشد و 
بازیگر بداند قرار است چه موقعیتی را منتقل کند، لازم نیست 
برای ایجاد احساس، چیزی را به خود تحمیل کند. ابتدا درباره 
کار با کودک کمی نگرانی داشــتم، چــون بازی با کودکان 
دشــواری‌های خاص خودش را دارد، اما »ماهنی فردی‌انور« 
بازیگر نقش پروانه، بســیار آماده بود. دیالوگ‌هایش را حفظ 
و تمرین کرده بود. چند جلسه تمرین باعث شد رابطه میان 
ما شکل بگیرد و چون بخش زیادی از داستان میان مهدی، 
پروانه و همسر او می‌گذرد، این ارتباط خیلی زود شکل گرفت.

خانم خوبان شما چطور وارد این پروژه شدید؟
مهری خوبان: حدود ۱۵ سال است در حوزه هنر فعالیت 
دارم امــا بخش زیادی از فعالیت مــن در زمینه گویندگی، 
دوبله و آموزش کودکان بوده اســت. از دوران مدرسه هم با 
تئاتر و فعالیت‌های هنری آشنا بودم و بعدها بیشتر به سمت 
گویندگی رفتم. به همین دلیل کار با بچه‌ها برایم راحت است 
و ارتباط خوبی با آنها دارم. مدت‌ها آرزو داشتم در یک فیلم 
بازی کنم و وقتی آقای قنبری گفت قرار اســت نقش اصلی 
زن فیلم را بازی کنم، واقعاً بســیار خوشحال شدم. همیشه 
فکر می‌کردم اگر فرصتی برای بازی داشته باشم، شاید یک 
نقش کوتاه نصیبم شــود اما اینکه نقش اصلی زن را به من 
ســپردند، برایم اتفاق مهمی بود و همیشه خودم را مدیون 
اعتماد ایشان می‌دانم. شخصیت مهری نیز زنی حدود ۳۰ تا 

۳۵ ساله و معلم است؛ زنی معمولی که ناگهان در موقعیتی 
غیرمعمــول قرار می‌گیرد و باید یک تصمیم بزرگ بگیرد. او 
در فیلم آدمی نســبتاً محکم و سرسخت به نظر می‌رسد، در 
حالی که خود من آدم بسیار احساساتی هستم. تلاش کردم 
این احساســات را بیشتر از طریق نگاه و رفتار منتقل کنم تا 
دیالوگ‌های مستقیم. وقتی فیلم‌نامه را خواندم، احساس کردم 
شاید بخشی از این شخصیت به خودم نزدیک باشد اما بازی 
کردن نقش خود آدم اتفاقاً دشوار است. بنابراین سعی کردم 
احساســات و هیجانات طبیعی خودم را کنترل کنم و آنها را 

تا حدی پایین بیاورم تا به شخصیت نزدیک شوم.
برای رسیدن به شخصیت پروانه، بیشتر روی وجه 

مادرانه شخصیت تمرکز کردید یا شرایط جنگی؟
خوبان: بیشتر از اینکه به مادر بودن فکر کنم به این فکر 
کردم که جنگ اتفاق افتاده است. سعی کردم خودم را جای 
پروانه بگذارم؛ کودکی که در شــرایط جنگی بی‌سرپناه شده 
است. شاید نتوانم بگویم دقیقاً با او همذات‌پنداری کردم اما 
تلاش کردم از طریق احساسات خودم، شرایط او را درک کنم. 
ماهنی هم خیلی خوب آماده شــده بود. پدرش مدیر تولید 
پروژه بود و مادرش هم بســیار فعال و همراه بود. مادرش در 
تمریــن دیالوگ‌ها و احساســات به او کمک می‌کرد و حتی 
گاهی می‌دیدیم که ماهنی دیالوگ‌های ما را هم حفظ کرده 
است. این آمادگی قطعاً نتیجه تمرین و همراهی خانواده بود.
قنبری: البته کار با کودک هم ســختی‌های خودش را 
دارد، اما ما خوش‌شــانس بودیم که خانم رعنا الهی‌فر، مادر 
ماهنی همراه او بود. او خودش معلمی آگاه، شریف و هنرمند 

و از گویندگان خوب تلویزیون تبریز هستند و در آماده‌سازی 
ماهنی نقش مهمی داشت.

ماهنی! برای بازی در »پلک پریشان پروانه« چطور 
دیالوگ‌هایت را حفظ می‌کــردی؟ با توجه به اینکه 
بعضی از صحنه‌ها طولانی بود، حفظ کردن متن برایت 

سخت نبود؟
ماهنی فردی‌انور: من از قبل هم در حفظ کردن شعر و 
متن خوب بودم. مثلًا وقتی چهار سالم بود، یک شعر خیلی 
بلند ترکی را حفظ کرده بودم، کلًا می‌توانســتم شــعرها و 
متن‌های طولانی را حفظ کنم. آقای رهبر قنبری هم اجازه 
دادند که دیالوگ‌ها را همان‌طور که راحت هستم، بگویم نه 
دقیقا آن‌طور که در فیلمنامه نوشــته شده است. من کلیت 
دیالوگ را حفظ می‌کردم و بعد بعضی قسمت‌ها را با کلمات 

خودم می‌گفتم.
بازیگران دیگر برای بهتر شــدن بازی‌ات چطور 

کمکت می‌کردند؟
 ماهنی: مثــاً آقا مهدی بعضی وقت‌ها به من می‌گفت 
این‌جا نباید این‌طور دیالوگ را بگویی یا باید لحنت را کمی 
تغییر بدهی. گاهی هــم می‌گفت این‌جا یک حس غمگین 
داشته باش و بعد یک دفعه خوشحال شو. قبل از هر برداشت 
هم همان صحنه را چند بار تمرین می‌کردیم و این تمرین‌ها 

کمکم می‌کرد.
تولید فیلم با توجه به تعدد لوکیشن‌ها و شرایط 

مالی چگونه پیش رفت؟
مجید فردی‌انور: این فیلم را با حداقل امکانات و واقعاً با 

چنگ و دندان ســاختیم. بخشی از کار حمایت شد و بخش 
عمــده هزینه‌ها را خودمان تأمین کردیم. با این حال تلاش 
کردیم کمبود بودجه به کیفیت فیلم آســیب نزند. شرایط 
تولید بسیار فشرده بود. در روزهای فیلمبرداری گاهی چهار 
صبح بیدار می‌شــدم و تا یک یا دو شب مشغول کار بودم و 
اگر سه چهار ساعت می‌خوابیدم، خوشحال بودم. لوکیشن‌های 
متعدد و زمان و بودجه محدود داشتیم اما همه عوامل با پروژه 
همراه بودند و هرکس تلاش کرد مسئولیت خودش را درست 
انجام دهد. حتی توانستیم فیلمبرداری را دو سه روز زودتر از 
برنامه تمام کنیم. گروه‌های تصویر، صدا، تولید و سایر بخش‌ها 
همکاری بسیار خوبی داشتند. یکی از سخت‌ترین تجربه‌های 
کاری من بود، اما از نتیجه‌ای که به دست آمده رضایت دارم.
قنبــری: مــن هــم این‌جا مطلبــی بگویــم؛ معتقدم 
سیاســت‌گذاری در حوزه حمایت از ســینما نیازمند دقت 
بیشتری اســت. وقتی برای یک پروژه سینمایی بودجه‌های 
بسیار سنگین اختصاص داده می‌شود، این پرسش مطرح است 
که آیا نمی‌توان بخشــی از آن منابع را میان تعداد بیشتری 
از فیلم‌های مســتقل و کم‌هزینه توزیع کرد؟ ما فیلمسازانی 
داریم که با امکانات بسیار محدود آثارشان را تولید می‌کنند 
و با این حال می‌توانند حرفی جدی برای گفتن داشته باشند. 
»پلک پریشان پروانه« هم نمونه‌ای از همین تلاش است. من 
معتقدم اگر منابع به شکل متنوع‌تری توزیع شود، امکان تولید 

آثار بیشتری فراهم خواهد شد.
اولین نمایــش فیلم در جشــنواره بین‌المللی 
فیلم‌های کودکان و نوجوانان اســت این جشنواره را 

چطور می‌بینید؟
قنبری: من جشــنواره را دوست دارم و از دیدن شادی 
بچه‌هــا در آن لذت می‌برم. در عین حال فکر می‌کنم حتی 
در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان برای فرهنگ و هنر برنامه 
داشت. بحث من درباره نحوه سیاست‌گذاری فرهنگی است. 
من معتقدم باید »سیاست فرهنگی« داشته باشیم، نه اینکه 
»فرهنگ سیاســی« بر تصمیم‌های فرهنگی غلبه کند. هر 
مدیری ممکن است پیشینه، گرایش یا نگاه خاص خودش را 
داشته باشد، اما فرهنگ چیزی فراتر از این تقسیم‌بندی‌هاست. 
فرهنگ یک امر جاری، تاریخی، اجتماعی و هویتی اســت و 
جشنواره هم باید از همین بستر تغذیه کند. جشنواره برای من 
بخشی از همین شادی و زندگی فرهنگی جامعه است. در کنار 
همه نقدها، وقتی فیلمی می‌بینم که کودکان را شاد می‌کند، 
خودم هم خوشحال می‌شوم. من به دلیل ساخت فیلم کوتاه، 
مستند، فیلم بلند و فعالیت در بخش‌های مختلف، با بخش‌های 
مختلف کشور و زندگی مردم مواجه بوده‌ام. رنج، شادی، امید 
و اضطراب مردم را دیده‌ام. شاید همین تجربه است که باعث 
می‌شود هم ضرورت پرداختن به رنج‌های کودکان را بفهمم 
و هم از شادی آنها لذت ببرم. سینمای کودک اگر قرار است 
آینده داشــته باشد، باید کودک را جدی بگیرد؛ هم تخیل او 
را، هم شادی او را و هم رنج‌ها و مسائل واقعی‌اش را. باید برای 
کودک فیلم بسازیم، اما کودکی را هم بشناسیم و مسئولیت 

اجتماعی خودمان را نسبت به او فراموش نکنیم.


